
  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

Master-Seller Sale (Bayʿi Mustarsil): Re-assessing the Nature, Effects, and Relationship 

to Sales Based on the One Cosignatories 
 

Dr. Nabi  Sobhani  (Corresponding Author), Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Faculty of 

Theology and Islamic Studies, Ilam University, Ilam, Iran 

Email:n.sobhani@ilam.ac.ir  

Dr. Karim Kukha’izadeh, Associate Professor, Department of Fiqh and Foundations of Islamic Law, Faculty of Theology 

and Islamic Studies, Ilam University, Ilam, Iran. 

 

Abstract 

Jurists have discussed narrations containing the term mustarsil with respect to their implication for the legitimacy of the 

option of fraud (khiār-i ghabn), yet they have not explored the meaning of this term or its relation to a sale in which 

one of the contracting parties demands the sale. After presenting the relevant narrations, the study aims to analyze the 

concept and nature of mustarsil, articulate its ruling, and analyze the relationship between a bay‘i mustarsil (sale 

involving a mustarsil) and a sale governed by the judgment of one of the contracting parties. Using the descriptive-

analytical method, the study concludes in its conceptual analysis that a mustarsil is one who entrusts the pricing of the 

commodity to the other party. This delegation of price determination does not occur solely prior to the contract, but it 

may also take place concurrently with the contract or after its conclusion. Consequently, in cases where the price is set 

after the contract, the transaction qualifies as a form of sale determined by one of the contracting parties, establishing a 

relationship of partial overlap (general–particular from both sides) between msater-seller sale, and sale based on the 

judgment of one contracting party. Accordingly, given the validity of master-seller sale, the latter category of sale is also 

valid in certain instances, and considering such a sale as invalid is restricted to situations in which no criterion for 

determining the price has been mentioned. 
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 ؛مسترسلِبیع 
 سنجی با بیع به حکم یکی از متعاقدانبازپژوهی ماهیت، آثار و ارتباط

 

(نویسندۀ مسئول( دکتر نبی سبحانی   
الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایراندانشکدۀ استادیار گروه معارف اسلامی،   

Email:n.sobhani@ilam.ac.ir  
یم کوخایی زاده دکتر کر  

 حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایراندانشیار گروه فقه و مبانی 
 چکیده

را از جهت دلالت بر مشروعیت خیار غبن مورد بحث قرار داده، اما به تحلیل مفهوم اینن « مسترسِل»فقها روایات مشتمل بر واژۀ 
اند. هدف این پژوهش بعد از ذکر روایات، تحلیل مفهنوم و داختهواژه و اینکه چه ارتباطی با بیع به حکم یکی از متعاقدان دارد، نپر

روش با بیع به حکنم یکنی از متعاقندان اسنت. اینن پنژوهش بنه مسترسِل، بیان حکم آن و بررسی رابطۀ بین بیع مسترسِلماهیت 
ست که به طنرف مقابنل کسی ا مسترسِلبه این نتیجه رسیده که  مسترسِلشناسی توصیفی صورت گرفته است و در مفهومتحلیلی

زمان با عقد و ینا بعند از عقند تواند همکند و این واگذاری قیمت تنها قبل از عقد نیست، بلکه میگذاری کالا اعتماد میدر قیمت
رو در فرض تعیین قیمت بعد از عقد از مصادیق بینع بنه حکنم یکنی از متعاقندان اسنت کنه نتیجنۀ آن اطبنات رابطنۀ باشد؛ ازاین

، بینع بنه حکنم مسترسِلبا بیع به حکم یکی از متعاقدان است و با توجه به صحت بیع  مسترسِلوجه بین بیع ص منوخصوعموم
یکی از متعاقدان نیز در برخی مصادیق صحیح خواهد بود و قول به بطلان این بیع محدود به موردی است که معیاری برای تعینین 

 قیمت بیان نشده باشد.
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 مقدمه

گینرد، مشناهده صورت معاطات صنورت میامروزه در بسیاری از موارد در معاملات خرد که بیشتر به
گذاری را صنرفا  براسناا اعتمناد و زنی یا کسب اطلاع از قیمت کالا، قیمتشود که مشتری بدون چانهمی

کند. این وضعیت ممکن است ازسوی فروشنده نیز رخ دهد؛ دارد، به او واگذار می دهاطمینانی که به فروشن
سپرد و انتظار دارد را به مشتری می به این صورت که فروشنده از قیمت کالای خود خبر ندارد و تعیین قیمت

بنر اینن  مسترسِ�لکه مشتری کالا را به قیمتی که عرف بازار است، از او خریداری کند. در آطار فقهنی واژۀ 
اشخاص اطلاق شده است؛ یعنی به شخصی که در تعیین قیمت کالا بنه طنرف مقابنل اطمیننان و اعتمناد 

توسن  شخصنی کنه بنه او  مسترسِ�لاند. این عنوان در موردی مطنر  اسنت کنه گفته مسترسِ�لکند، می
عنوان ینن وضنعیت تحنتدار تعیین قیمت شده است، مغبون واقع شود. در رواینات، ااطمینان شده و عهده

ذکر شده و احکامی برای آن بیان شده است. مدلول التزامی روایات و اقوال فقها اغلب « مسترسِ�لالغبن »
دیگر، در آطار فقهی هنگام بحنث از لنزوم علنم بنه مغبون دلالت دارد. ازسوی مسترسِ�لبر صحت معاملۀ 

کی از طرفین یا شخص سومی واگذار شده اسنت، در ای که در آن تعیین ارزش کالا به یطمن، دربارۀ معامله
ای داده و ادعای اجماع بر بطنلان ای حکم به بطلان چنین معامله. عده1مجموع سه نظریه ارائه شده است: 

. برخنی قائنل 3 3اند؛ای را صحیح دانستهچنین معامله 2. گروهی با استناد به روایتی صحیح2 1اند؛آن کرده
ر بیع به حکم مشتری، معاملنه را باطنل و در بینع بنه حکنم بنایع، معاملنه را صنحیح اند؛ دبه تفصیل شده

  4اند.دانسته
و معامله به حکم یکی از متعاقندان ارتبناطی وجنود دارد،  مسترسِ�لرسد بین باوجود اینکه به نظر می

آمده است  مسترسِ�لها عنوان کدام از فقها در استدلال بر نظرات فوق به روایاتی که در موضوع آنولی هیچ
اند و تنها این روایات را در مباحث خیارات از جهت دلالت بنر خینار غنبن منورد بحنث قنرار استناد نکرده

 اند.داده
عنوان نوعی از به مسترسِلتوان گفت که: در آطار فقهی، از بیع راجع به پیشینۀ عنوان پژوهش حاضر می

از جهنت  مسترسِ�لبحث خینار غنبن رواینات منرتب  بنا معامله بحثی مستقل انجام نشده است. تنها در 
اند. همچنین در ضمن بحث از بیع به حکم یکی از متعاقندن بنه دلالت بر خیار غبن مورد بحث قرار گرفته

                                                 
 .10/100، تذکرة الفقهاء؛ علامه حلی، 2/286، السرائرادریس، . ابن1
 .3/230، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن2
 . 7/99، النجعة فی شرح اللمعة؛ شوشتری، 465تا18/460، الحدائق الناضرة. بحرانی، 3
 .229، اصباح الشیعة؛ بیهقی نیشابوری کیدری، 387، النهایةسی، ؛ طو593،المقنعة. مفید، 4
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نامنه و تنها در کتب فقهی امامیه، بلکه در آطار پژوهشی دانشنگاهی، مقالنه ینا پایانآن اشاره نشده است. نه
 ن یافت نشد. ای با این عنوارساله

بیع به حکم یکی از متعاقدین که در کتب فقهی در مبحث توان به بحث اما دربارۀ موضوعات مرتب  می
طمن »ای با عنوان لزوم علم به طمن مطر  است یا آطار پژوهشی با موضوع طمن باز اشاره کرد، ازجمله: مقاله

این مقاله به بررسی شرط لزوم علم به  5؛«ارهاراهک-فروش موانع فقهی و حقوقینامعیّن در قراردادهای پیش
فروش پرداخته است و درنتیجه، قابلیت تعیین طمن را در صحت این نوع قراردادهنا طمن در قراردادهای پیش

هنای حقنوقی اینران و مطالعۀ تطبیقی قابلیت تعیین طمن در نظام»کافی دانسته است. جهت فقهی در مقالۀ 
اند ای که نویسندگان مقاله گرفتهه به حکم یکی از متعاقدین است که نتیجهبحث وبررسی معامل 6«انگلیس

بررسی تطبیقی معلومینت طمنن در حقنوق مندنی اینران و مصنر بنا »صحت چنین معاملاتی است. مقالۀ 
اند کنه ناظر به شرط لزوم علم به طمن است که نگارندگان به این نتیجه رسیده 7«رهیافتی به مستندات فقهی

شدن معامله نشنود، نبودن معامله است. اما معلومیت طمن مادامی که منجر به غرریزوم دارد، غرریآنچه ل
بررسی مبانی فقهی واگذاری طمن بنه نظنر کارشنناا عبینع بنا نظنر »شرط نیست. همچنین نگارندۀ مقالۀ 

بنازار واگنذار  ها تعیین طمن به کارشناا یا شخص طالث یا قیمنت روزمعاملاتی را که در آن 8«کارشناا(
بررسی فقهی وضنعیت طمنن »شده است بررسی کرده و صحت چنین معاملاتی را نتیجه گرفته است. مقالۀ 

نیز لزوم تعیین طمنن را  9«های امام خمینیالله خویی، با تکیه بر دیدگاهجواهر، آیتشناور از دیدگاه صاحب
 از دیدگاه این سه فقیه بررسی کرده است.

 مسترسِ�لشناسی بیع حاضر با موارد مذکور در این است که نوشتار حاضر به مفهوموجه تمایز نوشتار 
پرداخته و روایات مربوط به آن را بررسی کرده و در بخشی از نوشتار به رابطنۀ آن بنا بینع بنه حکنم یکنی از 

بنه  لمسترسِ�کوشد در زمینۀ متعاقدین، که مصداقی از معاملات به طمن نامعیّن است، پرداخته است و می
چیست؟ چه ارتبناطی بنین  مسترسِ�لدر این موضوع پاسخ دهد، ازجمله: مفهوم و ماهیت  سؤالات مطر 

توانند بنر چه تنثطیری می مسترسِ�لحکم یکی از متعاقدین وجود دارد؟ تبیین حکم بیع  و بیع به مسترسِل
 داشته باشد؟ دیگر احکام فقهی مثل حکم بیع به حکم احد متعاقدین یا شرط لزوم علم به طمن

بر اعتمناد یکنی از طنرفین معاملنه بنه دیگنری در بودن این شیوه از معاملات که مبتنیبه مرسومباتوجه
                                                 

 «.راهکارها-فروش موانع فقهی و حقوقیطمن نامعیّن در قراردادهای پیش». شعاریان، 5
 «.های حقوقی ایران و انگلیسمطالعۀ تطبیقی قابلیت تعیین طمن در نظام»پور، الهویی نظری، . یحیی6
 «.ی تطبیقی معلومیت طمن در حقوق مدنی ایران و مصر با رهیافتی به مستندات فقهیبررس»آهنگران، رضانژاد،  .7
 «.بررسی مبانی فقهی واگذاری طمن به نظر کارشناا عبیع با نظر کارشناا(»مقدادی،  .8
 «.های امام خمینیدیدگاه الله خویی، با تکیه برجواهر، آیتبررسی فقهی وضعیت طمن شناور از دیدگاه صاحب»زاده، رزمی، کاظمی، . جعفر9
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ای مصداقی از بیع بنه رعایت انصاف و غبطه هنگام تعیین قیمت است، مفروض این است که چنین معامله
ای کنه عمنومی بطنلان معاملنهحکم یکی از متعاقدین و صحیح است و براساا این فرضیه، حکم کلی و 

شود، لذا تعیین مصادیق علم و جهنل در نظرینۀ لنزوم کنندۀ قیمت است متزلزل مییکی از متعاقدین تعیین
 علم به طمن نیازمند بازنگری است. 

 روایات. 1
 مسترسِلها واژۀ با محوریت سه روایتی است که در آن مسترسِلدر کتب فقهی، مطالب مرتب  با بیع 

؛ مسترسِل. غَبْنُ الْ 1الیه کلمۀ غبن استعمال شده است: ت مضافصوربه  مسترسِ�لالْ . غَنبْنُ 2 10سُنحْت؛
ا؛ .مسترسِل. وَ لَا تَغْبِنِ الْ 3 11رِب   12، فَإِنَّ غَبْنَهُ لَا یَحِلُّ

، از کتاب فنتح وسائل الشیعةاند، ولی روایت سوم در روایت اول و دوم در کتب اربعۀ حدیثی ذکر شده
 اب نقل شده است ولی در کتب اربعه اطری از آن نیست.الابو

علی وجننود دارد کننه در کتننب رجننالی بننه ، محمنندبن«سُننحْت؛  مسترسِ��لغَننبْنُ الْ »در سننند روایننتِ 
ا مسترسِلالْ  غَبْنُ »در سند روایتِ  13.بودنش تصریح شده استضعیف جمیع وجود دارد کنه ، عمروبن«رِب 

این، و روایت سوم، روایتی مرسل اسنت. بننابر 14نش تصریح شده استبوداو نیز در کتب رجالی به ضعیف
هر سه روایت از لحاظ سندی ضعیف هستند، ولی باوجود ضنعف سنندی فقهنای زینادی اینن رواینات را 

 اند.تحلیل و بررسی کرده
ن اند بدون اظهنارنظر دربنارۀ اعتبنار رواینات و بندون بینااغلب فقیهانی که به این روایات توجه داشته

انند. به بررسی دلالت این روایات بر مشروعیت خینار غنبن پرداخته مسترسِ�لصحت یا بطلان مطلق بیع 
کند، را طابت نمی مسترسِلکدام از این روایات به دلالت مطابقی و صراحت، صحت یا فساد بیع البته هیچ

ها دربنارۀ صنحت و فسناد بینع اما برخی از فقها با استناد به همین روایات و تحلیل مفاهیم مستعمل در آن
اند. برخی با استناد به دلالت التزامیِ مغبون واقع شده است اظهارنظر کرده مسترسِلی که در آن مسترسِل

 اند.چنین بیعی شده 16و برخی قائل به فساد 15این روایات، قائل به صحت

                                                 
 .3/272، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن10/24، الکافی. کلینی، 10
 .3/272، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن11
 .17/385، وسائل الشیعة؛ حر عاملی، 160، فتح الابوابطاووا، . ابن12
 .  1/94، الرجالغضائری، ؛ ابن1/332، رجال؛ نجاشی، 1/253، رجال. علامه حلی، 13
 .1/288، رجال؛ نجاشی، 1/241، رجال؛ علامه حلی، 1/251، رجال. طوسی، 14
 .7/99، النجعة فی شرح اللمعة. شوشتری، 15
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یل اولوینت دلبنه مسترسِ�لمغبون طابت شود، صحت مطلنق بینع  مسترسِلکه صحت بیع درصورتی
ی کنه مغبنون مسترسِ�لطریق اولنی  مغبون صحیح باشد، به مسترسِ�لعبارتی وقتی بیع شود؛ بهاطبات می

شده این است کنه فقهنا بینع نشده است بیعش صحیح خواهد بود. به نظر نگارنده مستفاد از مباحث مطر 
فقها از اعطای حق تعیین طمن که در  اند، زیرا مرادرا با بیع به حکم احد متعاقدین مساوی ندانسته مسترسِل

وسیلۀ یکی از بیع به حکم احد متعاقدین مطر  است، اعطای این حق در ضمن عقد است که بعد از عقد به
، واگنذاری تعینین طمنن، ناشنی از مسترسِ�لگیرد. اما در مباحث مربوط به متعاقدین تعیین طمن انجام می

غبن، ادلۀ یکسان بر صنحت ینا بطنلان هر دو حالتِ غبن و عدم اطمینان و اعتماد است، به همین دلیل، در
کنه در بینع درحالی 17اند،ارائه نشده است. اغلب فقهنا بینع بنه حکنم یکنی از متعاقندین را باطنل دانسنته

نظر در صحت و بطلان وجود دارد؛ برخی قائل به اختلاف مسترسِ�لشدن تنها درصورت مغبون مسترسِل
تنوان بنه اینن نتیجنه رسنید کنه فقهنا از اند. بنابراین، میچنین بیعی شده 19ادو برخی قائل به فس 18صحت

اند که با واگذاری تعیین طمن بنه حکنم احند ، نوع خاصی از اعطای حق تعیین طمن را اراده کردهمسترسِ�ل
شناسنی بنا بینع بنه حکنم یکنی از متعاقندین و مفهوم مسترسِ�لمتعاقدین متفاوت است. تبیین رابطۀ بینع 

 است. مسترسِلنیازمند تحلیل و بررسی معنای لغوی  سِلمستر

 در لغت و اصطلاح فقها مسترسِلشناسی . مفهوم2

 در لغت مسترسِل. 1. 2
شناسنان اسنت. لغت« رسنل»است که ریشنۀ اینن کلمنه، « استرسال»اسم فاعل از « مسترسِل»واژۀ 

رویی و معنای گشنادهن واژه را بنهو برخنی نینز این 20اند که استرسال مثنل اسنتاناا و اطمیننان اسنتگفته
کردن بنه کسنی و تثییند گنرفتن و اطمیننانمعنای انسبه مسترسِلاند: و برخی گفته 21اندگرفتن دانستهانس

  22حرف اوست.
 در اصطلاح فقهی  مسترسِل. 2. 2

                                                                                                                   
 .10/24، الکافی. نک: کلینی، 16
 .10/100، تذکرة الفقهاء؛ علامه حلی، 2/286، السرائرادریس، . ابن17
 .7/99، النجعة فی شرح اللمعة. شوشتری، 18
 .10/24، الکافی، کلینی. نک: 19
 .8/303، المحیط فی اللغةعباد، بن؛ صاحب7/241، کتاب العین. فراهیدی، 20
 .4/1709، الصحاح. جوهری، 21
 .11/283، لسان العربمنظور، ؛ ابن2/223، النهایةاطیر، . ابن22
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. باب طهنارت کنه از اوصناف منو و 1در سه موضع از مباحث فقهی به کار رفته است:  مسترسِلواژۀ 
کردن معنای روانهکه در بحث احکام صید به در باب صید و ذباحه. 2 23معنای موی بلند و آویخته است؛هب

که استرسال با  25معنای اطمینان و اعتماد است. در باب تجارت و به3 24و فرستادن سگ برای شکار است؛
 این معنای سوم محل بحث این نوشتار است.

عنوان اصطلاحی فقهی معروف نشده است. تعریفی که از این به مسترسِ�لدر کتب فقهی امامیه عنوان 
اند ندارد، منثلا  در تعرینف آن دانان گفتهواژه در کتب فقها بیان شده است تفاوت اساسی با معنایی که لغت

 26کنند.گنذارد و بنه او اعتمناد میکسی است کنه امنور را بنه دیگنری وا می« مسترسِل»گفته شده است: 
شبیه به همین،  27کسی است که زمام امور را به دیگری سپرده است.« مسترسِل»ده است: همچنین گفته ش

و نینز گفتنه شنده  28کنندکسی است که به طرف مقابنل اطمیننان می« مسترسِل»فقیه دیگری گفته است: 
کنند کند، بلکه تعیین قیمت را به نظر بایع موکول میمشتری است که تعیین قیمت نمی« مسترسِل»است: 

صنورت اسنم به مسترسِ�لدر همۀ تعاریف منذکور،  29شود.مقدار طمن براساا حکم بایع مشخص می و
 فاعل ملاحظه شده است.

دربنارۀ  مسترسِ�لبندون تصنریح بنه تعرینف « سنحت مسترسِ�لغنبن ال»دیگری در شر  حندیث 
یا در معامله با  کنمنوشته است که: هر وقت فروشنده به خریدار بگوید که معاملۀ خوبی با تو می مسترسِل

رویی با مشتری باشد، در اینن رویی و خوشکنم یا هر عبارت دیگری که بیانگر گشادهتو با احسان رفتار می
تر از صورت نباید فروشنده مشتری را مغبون کند یا از او سود بگیرد، بلکه سزاوار است که بنه قیمنت پنایین

 رت اسم فاعل و اسم مفعول ملاحظه کرده است.را به دو صو مسترسِلاین فقیه،  30سرمایه بفروشد.
معنای سنیرکردن و اند: استرسنال در اصنل بنهگذاری آن گفتهو وجه نام مسترسِ�لبرخی نیز در تحلیل 

رود، بنه همنین کند و میکنندۀ قیمت کالاست سیر میبا گوینده که تعیین مسترسِ�لشدن است، گویا روان
معنای سنیرکردن و دارد: استرسال در اصل بنهد و در ادامه بیان میگوینمی مسترسِلدلیل به چنین شخصی 

                                                 
 .10/155، تذکرة الفقهاء. علامه حلی، 23
 .11/25، و البرهان مجمع الفائدة. مقدا اردبیلی، 24
 .7/99، النجعة فی شرح اللمعة. شوشتری، 25
 .126، شرح خیارات اللمعةالغطاء، . آل کاشف26
 .4/247،حاشیة کتاب المکاسب. اصفهانی، 27
 .1/101، بخش دوم، تحریر المجلةالغطاء، . آل کاشف28
 .7/99، النجعة فی شرح اللمعة. شوشتری، 29
 .7/267، روضة المتقین. مجلسی، 30
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  31شدن است.روان
نظر از تفاوتی که تعاریف از لحاظ اطناب و ایجاز با هم دارند اما ماهیت همۀ تعاریف یک چینز صرف

اگنذار بر اطمینانی که به طرف مقابنل دارد تعینین قیمنت کنالا را بنه او ومبتنی مسترسِلاست و آن اینکه، 
که  -چه فروشنده باشد و چه خریدار-کسی است  مسترسِلگونه گفت: توان در تعریف اینکند، لذا میمی

کند و تعیین قیمت کالا به طرف مقابلش نسبت به رعایت انصاف در تعیین قیمت کالا اطمینان و اعتماد می
 کند.را به او واگذار می

 . تحلیل و بررسی3

موضوع واقع شنده اسنت. امنا « مسترسِلغبن ال»، ترکیب اضافی مسترسِلا در همۀ روایات مرتب  ب
ینا « لا یحنل»و در سنومی « ربا»و در دیگری « سحت»محمول با تعابیر متفاوت بیان شده است؛ در یکی 

 است.« لایحل»تعابیر مترادف با 
شواری استنباط نتیجه کاررفته در روایات، منشث اختلاف اقوال و سبب دهای متفاوت از واژگان بهتحلیل

 از روایات شده است. 
 . غبن1. 3

، کنه «با»دربارۀ غبن که موضوع روایات است دو احتمال داده شده است: أ. غبن در این روایات با فتح 
بر همین اساا، برخی از فقها به اینن معننا اشناره  32دادن در مشورت است.معنای فریبدر این صورت به

، خیاننت در مشنورت «سنحت مسترسِ�لغبن ال»جز روایت از غبن در روایات، به اند: منظورو گفته کرده
همان معنای  34معنای خدعه و فریب در معامله است،که در این صورت به« با»ب. غبن با سکون  33است؛

معنای ضرر فاحشی است که ناشی از فریب و نیرنگ باشد که با شرایطی سنبب غبن در تجارت است که به
تر احتمنال دوم قنوی« سنحت مسترسِلغبن ال»ن حق خیار غبن داشته باشد. تنها در روایت شود مغبومی

 شود.است، زیرا سحت مربوط به امور مالی است و از مناسبت بین حکم و موضوع این احتمال تقویت می
مثنل از نوع جناا ناقص حرکتی است؛ « با»و غبن با سکون « با»به نظر نگارنده رابطۀ بین غبن با فتح 

معنای تنلاش کنه ارادۀ هرکندام از با کسر جیم بنه« جد»مندی و واژۀ معنای بهرهبا فتحۀ جیم به« جد»واژۀ 
                                                 

 .12/60، ایصال الطالب. حسینی شیرازی، 31
 .13/309، لسان العربمنظور، ؛ ابن6/2172، الصحاح. جوهری، 32
، تعلیقة شریفة علی بحث  الییثارات و الشثرو  ؛ مدنی کاشانی،1/101، بخش دوم، تحریر المجلةالغطاء، ؛ آل کاشف 547، الرسائل الفشارکیة. فشارکی، 33
 .12/61، ال الطالبایص؛ حسینی شیرازی، 75
 .13/309، لسان العربمنظور، ؛ ابن6/2172، الصحاح. جوهری، 34
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کنه در دو -معانی تابع قراین لفظی یا معنوی موجود در کلام است. به همین دلیل برخلاف نظر غالب فقها 
بنه نظنر  -اندت یکسان مطر  کردهصوراست، دو احتمال را به« لایحل»و « ربا»موردی که محمول، کلمۀ 

تر است، زیرا حمل غبن بنر خیاننت قوی« با»احتمال غبن با سکون  مسترسِ�لآید در روایات مربوط به می
الیهِ غبن و ای لفظی یا معنوی وجود داشته باشد. در این عبارات، نه مضافدر مشورت زمانی است که قرینه

تنهایی معننای تند، زینرا در رواینات منذکور خنود واژۀ غنبن بنهنه مسندالیهِ غبن مفید معنای مشورت نیسن
دانان و فقها معنای مشنورت نیز به تصریح لغت -الیه غبن استکه مضاف- مسترسِ�لدهد و مشورت نمی

 دهد و قرینۀ دیگری در روایات نیست که سبب ترجیح معنای غبن در مشورت شود.نمی
 مسترسِل. 2. 3

 ذکر شده، دو حالت متصور است: مسترسِلان معنای عنودربارۀ اطمینان که به
بنا اعتمناد بنه فروشننده و  مسترسِ�ل. اینکه اطمینان در امور مقدماتی معامله حاصنل شنود؛ یعننی 1

کند در کند و طمنی که فروشنده تعیین میآگاهی از قیمت واقعی کالا، تعیین قیمت را به وی واگذار میعدم
تی هنگام اجرای عقد، عقد خالی از طمن نیست. در این شیوه که عقد خالی عبارشود؛ بهضمن عقد ذکر می

از طمن نیست، اعتماد خریدار به فروشنده که مربوط به قبل از اجرای عقد است به دو صورت متصور اسنت 
ینا اینن اعتمناد و اطمیننان  -کدام از این دو فرض توجه نداشته باشنندهرچند ممکن است طرفین به هیچ-
توان به این صنورت مشورت است یا به شکلی شبیه به توکیل. تفاوت مشورت و شبه توکیلی را می صورتبه

گنذاری کنالا را از با اعتماد و اطمینانی که به بایع دارد تعینین و ارزش مسترسِلفرض کرد که در مشورت، 
گذاری فروشنده صنرفا  تقیم داند و خواهد و بعد از مشورت با فروشنده، خریدار قیمت کالا را میبایع می

به بایع اعتماد و اطمینان کرده، لنذا تعینین قیمنت و  مسترسِ�لپیشنهادی مشورتی است ولی در شبه توکیل 
شنده را از قیمنت تعیین مسترسِ�لگیرد. در این حالت ممکنن اسنت بنایع وسیلۀ او انجام میارزش کالا به

کنندۀ قیمت شبیه به وکیل شده طمن نیست و تعیین مطلع نکند، لکن در زمان اجرای عقد، عقد خالی از ذکر
 شود. گیرد و به این صورت ارکان عقد تکمیل میاست و خود او نقش طرفین عقد را برعهده می

کند و حکم تعینین طمنن را بنه بنایع واگنذار کردن به بایع عقد را اجرا میبا اطمینان مسترسِل. اینکه 2
شیوۀ تعیین مقدار طمن تصریح شود و ممکن اسنت تصنریح نشنود. کند؛ در این حالت ممکن است به می

ای اسنت توان گفت: مستفاد عرفی از حالت اطمینان و اعتماد تعیین طمن به شیوهتصریح میدرصورت عدم
طوری که برای وکیل در معامله رعایت غبطۀ موکل شرط است، نسبت به طرف کنندۀ قیمت، همانکه تعیین

غبطه را داشته باشد. بحث از صحت و فساد عقد به این شیوه که تعیین طمن برعهدۀ  مقابل رعایت انصاف و
عنوان بیع به حکم احد متعاقندین مطنر  شنده یکی از متعاقدین یا شخص طالث باشد در کتب فقهی تحت
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  35است.
کسی است که نسبت به رعایت عدالت و انصناف  مسترسِلتوان گفت: گفته میبه مباحث پیشباتوجه

کند؛ اعم از اینکه قبل از عقد تعیین طمنن صنورت ر تعیین طمن مثمن به طرف مقابل اطمینان و اعتماد مید
دلیل ممکن است خریدار باشد یا فروشنده و آن زمانی است کنه بنه مسترسِلگیرد یا بعد از عقد. همچنین 

ر آن اطنر نندارد، یکنی از گذاری که جهل و علم طنرفین دنبودن یا وجود شیوۀ خاص از قیمتجهل یا خبره
کند. برای نمونه، خریدهایی که در آن مشتری با علم به نوسانات بنازار کنالای طرفین به دیگری اطمینان می

کنند و شده را در حساب دفتر مشتری یادداشت میگیرد و فروشنده اقلام فروختهمورد نیاز را از فروشنده می
 کند، مصداقی از استرسال مشتری است.روز محاسبه میبراساا توافق قبلی زمان پرداخت به قیمت 

 . محمول روایات 3. 3
در محمول این روایت احتمالاتی داده شده است که استدلال به روایت را دچار مشکل کرده اسنت کنه 

 سه احتمال ذکر شده است: 36«سُحْت؛  مسترسِلغَبْنُ الْ »در مجموع در محمول روایت 
منزلۀ کسی است که منال ین باشد که غابن مستحق عقاب است، چون بهبودن غبن ا. منظور از سحت1

  37دادن مشتری مال حرام به دست آورده است.خورد؛ زیرا با فریبحرام می
ای که فروشنده دریافت کرده است حکم سنحت دارد، بننابراین حنرام و . منظور این باشد مبلغ اضافه2

 38ضامن آن است.
بنودن ینا سنبب حت دارد، لذا کل مال دریافتی حرام است و اینن حرام. مجموع مال دریافتی حکم س3

بودن تصرف کنه در اینن صنورت بنا شود که در این صورت معامله فاسد است یا حرامحرمت مالکیت می
 مثل حرمت تصرف ورشکستۀ محجور که مالکیت دارد ولی تصرفش حرام است. 39مالکیت منافات ندارد؛

مغبنون  مسترسِ�لبر بطلان بیع « سحت مسترسِ�لغبن ال»وان به روایت تباوجود این احتمالات نمی
 استدلال کرد.

در بقیۀ روایات احتمال داده شده است که غبن معنای فریب در مشورت بدهد، زیرا اگنر غنبن بنا فنتح 
باشد، در این « با»دادن در مشورت است و اگر با سکون باشد، در این صورت معنای حقیقی آن فریب« با»

دادن دادن در مشورت، معنای مجازی آن است. در هر صورت مقصود اینن اسنت کنه فرینبرت فریبصو
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اند برخی احتمال داده 40عنوان یک حکم تکلیفی حرام است و دلالت بر بطلان معامله ندارند.به مسترسِ�ل
منزلۀ رباسنت و بودن بهدادن کسی که به خریدار اطمینان کرده در حرامکه معنای روایت این است که فریب

در اینن رواینات حتنی  41را بینان کنند. مسترسِ�لدادن معصومعع( خواسته با این بیان شدت حرمت فریب
اش؛ یعنی غبن در معامله باشد بناز دلالنت رواینات بنر معنای حقیقیو به« با»که غبن با سکون درصورتی

ری مطر  است، ازجمله: منظور از بطلان معامله قطعی نیست؛ زیرا در محمول این روایات احتمالات دیگ
ای که بنا بینع سبب بیع غبنی به دست آمده که این تشبیه شده به مبلغ اضافهای باشد که بهغبن، مبلغ اضافه

ای هنم آید که در این صورت باز بطلان معامله قطعنی نیسنت، چنون در چننین معاملنهربوی به دست می
 توان گفت معامله باطل است. طور قطع نمیلذا به 42احتمال بطلان هست هم احتمال صحت،

مغبنون اسنت، برخنی بنا  مسترسِ�لقطع به بطلان معاملنۀ شده که نتیجۀ آن عدمدر مقابلِ تحلیل بیان
معنای غنبن در کنه بنه« بنا»و تلفظ غبن در روایات با سنکون « سحت مسترسِ�لغبن ال»استناد به روایت 

اند. همچنین با استناد به اینکه در روایت معامله را باطل دانستهمعامله و از مصادیق اکل مال به باطل است، 
شنود و بنه دسنت آمنده، از مصنادیق ربنا دانسنته می مسترسِ�لچیزی که با غنبن « ربا مسترسِلغبن ال»

و نیز استناد شده است به اینکه  43اندطور که معاملۀ ربوی باطل است، معاملۀ غبنی را نیز باطل دانستههمان
نوعی وکالت است و در وکالت رعایت غبطۀ موکنل لازم اسنت و چنون درصنورت غنبن، غبطنۀ  استرسال،
را دلیل دیگری  مسترسِ�لرضایت بر این، عدمرعایت نشده است، پس معامله باطل است. علاوه مسترسِل

  44ای ذکر کرده است.بر بطلان چنین معامله
هایی اسنت کنه از رواینات شنده یر و تحلیلمغبون، نتیجۀ تفس مسترسِلشده دربارۀ بیع دو قول مطر 

مغبون این است کنه آن گنروه از فقهنا کنه  مسترسِ�لاست که مستفاد از تحلیل و تفسیر فقها دربارۀ معاملۀ 
اند یا مفاهیم مستعمل در محمول معنای فریب در خیانت و مشورت گرفتهو به« با»غبن در روایات را با فتح 

هنا، اند؛ مثل حمل کلمۀ سحت و ربا بر معنای خلاف ظناهر آنی حمل کردهاین روایات را بر معنای مجاز
معنای غبن در معاملنه و به« با»و آن گروه از فقها که غبن را با سکون  45اندای را صحیح دانستهچنین معامله

ن اینن اند، حکم به بطلااند و مفاهیم مستعمل در محمول را به همان معنای ظاهری کلمات گرفتهمعنا کرده
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 46اند.نوع معامله داده
، ظهور در معنای غبن در معامله دارد؛ زیرا ترجیح یکی از دو مسترسِ�لبه نظر نگارنده غبن در روایات 

تنهایی از حینث دلالنت نسنبت بنه یکنی از دو معننا معنای غبن بر دیگری نیازمند قرینه است. واژۀ غبن به
خلاف ظاهر اسنت؛ « مسترسِ�لغبن ال»رت از روایات یکسان است، بلکه استفادۀ معنای خیانت در مشو

الیه این کلمه واقع شده اسنت ننه براسناا معننای لغنوی و ننه براسناا معننای که مضاف مسترسِ�لزیرا 
هنای سنحت و ربنا و لایحنل کنه محمنول دیگر، واژهاصطلاحی، دلالت بر معنای مشورت ندارد. ازسوی

به تناسنب بنین حکنم و . قرینۀ بیرونی هم وجود ندارد، لذا باتوجهشونداند، در اموال به کار برده میروایات
غنبن »شنود کنه رواینات حتنی رواینت موضوع، واژۀ غبن ظهور در غبن در معامله دارد اما این سنبب نمی

طور کنه برخنی از فقهنا بینان مغبون باشند؛ زیرا همنان مسترسِ�لدلیل بر بطلان بیع « سحت مسترسِلال
ای باشد که غابن با فرینب بودن یا در حکم ربابودن، مقدار مال اضافهنظور از سحتاند ممکن است مکرده

طور که در موارد همان 47دادن آن است؛بودن، غابن ضامن پسدلیل حراماز مغبون دریافت کرده است که به
ل دلیبنه مسترسِ�لرضایت مغبون ضامن است. با اینن تفناوت کنه در دیگری از غبن، غابن درصورت عدم

اند تعبیر به سحت و طور که برخی از فقها اشاره کردهبر اطمینان، حرمت شدیدتر است، همانمعاملۀ مبتنی
رعایت غبطنه اما تشبیه آن بنه بینع وکینل و ذکنر عندم 48دلیل بر شدت تحریم است. مسترسِ�لربا در غبن 

المثل نکردن قیمتاند رعایتهطور که برخی فقها تصریح کردعنوان دلیل بطلان، موجه نیست، زیرا همانبه
وسیلۀ وکیل در جایی که وکالت نسبت به تعیین قیمت اطلاق دارد، باعث بطلان بیع نیست؛ بلکه عقندی به

  49بر اجازۀ موکل است.که انجام داده فضولی خواهد بود و تنفیذ آن مبتنی
یست؛ بلکه حداکثر طبوت باطل ن مسترسِ�لمغبون شده باشد، بیع  مسترسِلنتیجه آنکه، در حالتی که 

طریق اولنی  مطلنق بینع مغبنون باطنل نباشند، بنه مسترسِ�لحق خیار برای فرد مغبون است و وقتنی بینع 
 باطل نیست. مسترسِل

 با بیع به حکم یکی از متعاقدین لمسترسِسنجی . نسبت4

قهی به ارتبناط و رسد ازنظر مصداقی بین این دو وجه اشتراکی باشد، در کتب فباوجود اینکه به نظر می
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 ای صورت نگرفته است. نسبت بین این دو اشاره
 . تمایز در مصداق1. 4

طوری که عقد خالی از ذکر طمن اسنت امنا موضوع بیع به حکم احد متعاقدین، جهل به طمن است؛ به
ای که عقد خالی از ذکر طمنن نیسنت و بنر همنین گونهمشورت قبل از عقد است، به مسترسِلموضوع بیع 

را در خینار غنبن  مسترسِ�لساا، این دو دارای احکام متفاوت هستند. اکثر فقهایی کنه رواینات غنبن الا
اسناا، حکنم موجنود در اند. برایناند، موضوع این روایات را فریب در مشورت ملاحظه کردهبررسی کرده

رد. البته دربنارۀ اینن اند، ولی بیع به حکم یکی از متعاقدین حکم وضعی داروایات را حکمی تکلیفی گرفته
نظر وجود دارد. فقهایی که ذکر طمن را شرط صحت معامله و جهل به طمنن را سنبب حکم وضعی اختلاف
وسیلۀ یکی از متعاقدین یا شخص طالث که بعد از اجرای عقند رخ اند، تعیین طمن بهبطلان عقد اعلام کرده

ه طمن باشد و جهل به طمنن از مصنادیق معاملنۀ دانند که معامله از مصادیق جهل بدهد را سبب این میمی
شود، اساسا  ای که طمن آن به حکم خریدار یا بایع تعیین میهمچنین گفته شده است معامله 50غرری است.

اما براساا نظنر برخنی از  52کند.ای صدق نمیو عنوان بیع بر چنین معامله 51منعقد نشده و فاقد اطر است
اند: گوننه بینان داشنتهر برخی حالات صحیح است. برای مثنال، برخنی اینای حداقل دفقها چنین معامله

ای که در آن قیمت به حکم بایع باشد مشروط به اینکه بایع به کمتر از قیمت حکنم کنند، صنحیح و معامله
و نیز گفته شده است که  53حتی درصورت حکم به بیشتر از قیمت با رضایت مشتری نیز صحیح خواهد بود

اگر مشتری تعیین قیمت عادله را برعهدۀ فروشنده گذارد و او خیانت کند و بیش از نرخ بها بسنتاند، بنر وی 
گذاری فروشننده رضایت مشتری به قیمتو عدم« سحت مسترسِلغبن ال»حرام است و دلیل آن را روایت 

رضای مالک باشد مانند فضولی یا فروش اجباری، منوط دانسته و در ادامه بیان شده است: هر معامله که بی
و این یعننی  54به اجازۀ مالک است. اگر پس از اطلاع از غبن اجازه داد صحیح است و اگر نداد باطل است

طور که برخی به اینکنه اصنل اینکه اصل معامله صحیح است لکن مشروط به رضایت مغبون است، همان
 55د.انمعامله صحیح است اشاره کرده

گویند: بنه امنام صنادقعع( عنرض مستند صحت بیع به حکم مشتری روایتی است که در آن روای می
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وگو کردم که کنیز را به من بفروشد به هر قیمتی که منن روی کردم با صاحب کنیزی دربارۀ خرید کنیز گفت
سنتادم و گفنتم اینن قیمتنی آن بگذارم، من با این قرار کنیز را از او گرفتم، سپس هزار درهم برای فروشنده فر

ام، وی از من نپذیرفت و من قبل از آنکه وجه را برای صاحبش بفرستم بنا آن است که من بر کنیز تو گذاشته
کنیز خلوت کرده بودم. امام فرمود: نظر من این است که برای کنیز قیمتی عادلانه در نظر بگیرید، پنس اگنر 

ای، بر تو لازم است که باقی قیمت را برای او تو برای او فرستاده آن قیمت عادلانه بیش از آن مقداری بود که
شده از آن اوست و کنیز از ای، مقدار فرستادهبفرستی و اگر قیمتش کمتر از آن چیزی بود که برای او فرستاده

: بستر شندم در او عیبنی ینافتم چنه؟ امنام فرمنودآن تو. عرض کردم: قربانت شوم اگر پس از آنکه با او هم
برخی بنا  56بگیرید. توانی فرق میان قیمت سالم و ناسالم را از فروشندهتوانی او را باز گردانی، فق  مینمی

نویسان کتناب برخی از حاشیه 57دانند.بر حکم احد متعاقدین را صحیح میاستناد به این روایت، بیع مبتنی
الات صحیح است و آن در صورتی اسنت اند که بیع به حکم یکی از متعاقدین در برخی از حمکاسب گفته

که تعیین قیمت مقیّد به قیمت روز بازار عسوقیه( باشد که در این حالت، عموم ادلۀ بیع مقتضی صحت این 
  58معامله است و غرر که مانع از صحت بیع است در اینجا منتفی است.

کندام حکمنی رای هررسد متمایزدانستن این دو در موضوع و مصداق سبب شده است که بنبه نظر می
متفاوت بیان شود، زیرا موضوعِ یکی مشورت در دریافت قیمت و دیگری واگذاری تعیین قیمت اسنت. امنا 

 بیان نشده است. مسترسِلای پذیرفتنی بر ارادۀ معنای مشورت از دلیل و قرینه
 وجهوخصوص من. نسبت عموم2. 4

اسنت کنه  مسترسِ�لمینان جزئی از معنای ، اطمسترسِ�لبه معنای لغوی و تعریف اصطلاحی باتوجه
به حنالتی کنه  مسترسِ�لاساا، تخصیص بیع زمانی و یا بعد از عقد اطلاق دارد. برایننسبت به قبل یا هم

بنه  مسترسِ�لعبارتی، ممکن است اعتمناد استرسال و اطمینان مربوط به قبل از عقد باشد لزومی ندارد. به
حین عقد و حتی بعد از عقد باشد اما در بیع به حکم یکی از متعاقدین  تعیین قیمت مربوط به قبل از عقد یا

اطمینان جزئی از معنا نیست، بلکه ممکن است بدون وجود اطمینان واگذاری تعیین قیمت صورت گینرد؛ 
این، مثل حالتی که یکی از متعاقدین شرط معامله را واگذاشتن تعیین قیمنت بنه خنودش قنرار دهند. بننابر

و بیع به حکم احد متعاقدین از جهت اطلاق و تقیید تفاوت است؛ زیرا  مسترسِلت که بین بیع توان گفمی
نسنبت بنه قیند اطمیننان،  مسترسِ�لبیع به حکم احد متعاقدین نسبت به قید اطمینان، مطلق است اما بیع 
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سنت، لنذا از ا مسترسِ�لمقید است. البته این تقیید، تقییدی ضمنی است؛ زیرا اطمینان، جزئی از معننای 
وجه خواهد بود؛ به این صورت که مصداقی کنه فقن  وخصوص منجهت مصداقی بین این دو رابطۀ عموم

گیرد و هنگام کند و تعیین طمن قبل از عقد انجام میهست، حالتی است که خریدار اطمینان می مسترسِ�ل
متعاقدین است، حالتی است اجرای عقد، عقد خالی از طمن نیست و مصداقی که فق  بیع به حکم یکی از 

شود و مورد اجتماع، بیعنی کردن در ضمن عقد تعیین طمن به یکی از متعاقدین واگذار میکه بدون اطمینان
بر اعتماد و اطمیننان و در ضنمن عقند اسنت. اینن سنه است که واگذاری قیمت به یکی از متعاقدین مبتنی

 حالت دارای حکم یکسان نیستند.
تعیین قیمت را قبل از عقد منظور کرده باشد، چنون عقند خنالی از ذکنر طمنن  لمسترسِ در حالتی که 

که اعتماد و اطمینان مشتری مربنوط بنه نیست با فرض تحقق سایر شرای ، معامله صحیح است. درصورتی
توان گفت: معامله صنحیح اسنت، زمان عقد یا بعد از عقد باشد؛ یعنی عقد خالی از ذکر طمن باشد نیز می

کناری شتری اعتماد و اطمینان کنرده اسنت بنه اینکنه فروشننده در تعینین طمنن انصناف دارد و فریبزیرا م
اند حمنل بنر چننین توان سخن کسانی که بیع به حکم مشتری را صحیح دانسنتهاساا، میکند. برایننمی

تری را حالتی کرد که مستند این سخن روایتی است که ظاهر آن این است که معصومعع( بیع بنه حکنم مشن
هنا غنبن همچنین روایاتی که موضوع آن 59صحیح و مشتری را به رعایت قیمت عادله راهنمایی کرده است.

کننند و اینن رواینات قابلینت اسنتناد است به دلالت التزامی صحت این نوع معامله را تثییند می مسترسِل
یق، را دارنند و آن در فرضنی عنوان دلیل بر صحت بیع به حکم یکی از متعاقدین، حداقل در برخی مصادبه

بنر است که تعیین قیمت مقید به امری باشد که معامله را از حالت غرری خارج کند؛ مثل حالتی کنه مبتنی
رعایت قیمت روز بازار یا قیمت عادله و انصاف و غبطۀ طرف مقابل باشد. اما چون بیع بنه حکنم یکنی از 

ازار عسوقیه( یا بدون تقیید به رعاینت عندالت و انصناف صورت مطلق و بدون تقیید به قیمت بمتعاقدین به
طور که برخی به این نکته طور مطلق شد. همانتوان قائل به صحت آن بهو... سبب جهل و غرر است، نمی

و نظر برخی از  60اندو صحت بیع به حکم یکی از متعاقدین را مقید به قیمت بازار عسوقیه( کرده اشاره کرده
و بیع به حکم یکی از متعاقدین را  61اندتمام ادلۀ لزوم علم به طمن را مورد مناقشه قرار داده فقهای معاصر که

 سازد.تر مینظریۀ فوق را پذیرفتنی 62اند،نهی از آن صحیح دانستهبا استناد به عموم ادلۀ بیع و عدم

                                                 
 .3/230، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . ابن59
 .2/229، التعلیقة علی المکاسب. لاری، 60
 .3/335، دراساتنا من الفقه الجعفری؛ طباطبایی قمی، 5/319، مصباح الفقاهة. خویی، 61
 .4/336، الدلائل في شرح منتیب المسائل. طباطبایی قمی،  62
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 گیرینتیجه
نصاف در تعیین طمن منثمن کسی است که نسبت به رعایت عدالت و ا مسترسِلشناسی، ازنظر مفهوم

 کند؛ اعم از اینکه قبل از عقد تعیین طمن صورت گیرد یا بعد از عقد. به طرف مقابل اطمینان و اعتماد می
 وجه است:وخصوص منو بیع به حکم احد متعاقدین، عموم مسترسِلرابطۀ 

شود، فق  عنوان انشا  در مواردی که اطمینان به تعیین طمن، قبل از عقد حاصل است و عقد با ذکر طمن
 کند.صدق می مسترسِل

که اعتماد و اطمینان به طرف مقابل در تعیین قیمت، مربوط به بعد از انشای عقد اسنت؛ هنم در جایی
 کند.و هم حکم بیع به حکم احد متعاقدین صدق می مسترسِلعنوان 

شود بینع بنه حکنم احند  در فرضی که تعیین طمن به یکی از طرفین عقد بدون حصول اطمینان واگذار
 کند.متعاقدین صدق می
حتنی در فنرض اجتمناع بنا  مسترسِ�لبه دلالت ضمنی روایات و کلام فقها، بینع توجهازنظرِ حکم، با

 عنوان بیع به حکم یکی از متعاقدین صحیح است.
کنه طور مطلق باطل نیست، بلکه در فرضنی بیع به حکم احد متعاقدین برخلاف نظر برخی از فقها به

بر اعتماد و اطمینان به رعایت عدالت و انصاف ینا قیمنت سنوقیه باشند صنحیح تعیین طمن یا مثمن مبتنی
 است.

 منابع
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